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پرواز بادبادک ها
«نگذار به بادبادک ها شلیک کنند» 
رمانی اســت از فریــده چیچک اوغلو، 
نویســنده ترکیــه ای، که مدتی اســت 
با ترجمه فرهاد ســخا در نشــر ماهی 
منتشر شــده اســت. این کتاب رمانی 
بــرای نوجوانــان اســت و راوی اش 
کودکی اســت کــه در زندان به ســر 
می بــرد. نــام راوی داســتان، باریش 
اســت که به معنای صلح است. مادر 
باریش زندانی است و به این خاطر این 
کــودک نیز به اجبار و به همراه مادرش 
در زندان به ســر می برد. باریش کسی 
را بیرون از زندان ندارد و سال هاســت 
که کودکی اش را در سلول های زندان 
می گذرانــد و بــه این شــرایط عادت 
کرده و با زندان خو گرفته اســت: «اما 
من که زندانی نیســتم. فقط یک بچه 
این جاست  بی کس وکارم. چون مادرم 
و بیرون از این جا هم کســی نیست که 
مواظبم باشــد، من را هــم این جا نگه 
داشــته اند. تــا وقتی کــه محکومیت 
مــادرم تمام بشــود، قرار اســت من 
هم این جا بمانم. امــا من دیگر بزرگ 
شــده ام. خودم بلــدم مواظب خودم 
باشــم. دیگــر جوراب هایــم را خودم 
پایم می کنــم...». او در میان آدم های 
زندانی، بیــش از همه با اینجی رابطه 
دارد و به او وابسته است. اما از بخت 
بد او اینجی از زندان آزاد شده و باریش 
دوســتش را از دســت داده و دیگــر 
به او دسترســی نــدارد. او نامه هایی 
به دوســت آزادشــده اش می نویســد 
و همیــن نامه های او رمان را شــکل 
داده اند.  «نگذار به بادبادک ها شلیک 
کننــد» اگرچه رمانی بــرای نوجوانان 
اســت اما موضوعاتی که نویسنده در 
این داســتان مطرح کرده موضوعاتی 
مهم انــد کــه دربرگیرنــده مفاهیــم 
انســانی مثل آزادی و عدالت اســت. 
داســتان با نامه ای بــه تاریخ ۲۶ ژوئن 
شروع می شــود، باریش در این نامه از 
تنهاماندنش در زنــدان بعد از آزادی 
اینجی می نویسد و با همین نامه است 
که معلوم می شود اینجی زمانی زندان 
را ترک کــرده که باریش خواب بوده و 

این دو بــدون خداحافظی از هم جدا 
شــده اند: «در را تازه بسته بودند. فریاد 
زدم تا شاید صدایم را بشنوی. کاشکی 
برمی گشــتی. آن وقت  و  می شــنیدی 
من کوچولو می شدم و توی چمدانت 
جا می گرفتــم. هیچ کس هــم من را 
نمی دید. یادت هست که یک بار وقت 
قایم موشــک بازی توی چمدانت قایم 
شدم؟ این بار هم قایم می شدم تا اینکه 
از در زندان خارج بشویم و بعد بیرون 
می آمدم». از روزی که اینجی از زندان 
آزاد شــده باریــش مدام خــواب او را 
می بیند و تنهایی هایش در زندان بیشتر 
از قبل شده است. باریش در نامه های 
اولش امید به این دارد که پاســخی از 
اینجی دریافت کند اما روزها می گذرند 
و نه از نامه های اینجی خبری می شود 
و نه از خــود او در روزهای ملاقات. با 
این حال باریش بــه نامه نگاری هایش 
ادامــه می دهــد بــه امیــد روزی که 
پاســخی از بیرون زندان به دســتش 
برســد. نویســنده کتاب در بخشــی از 
قهرمان  دربــاره  کوتاهــش  مقدمــه 
این رمان نوشــته: «اســمش را نه به 
مناســبت ســال صلح چنین انتخاب 
کرده بودند و نه برای اینکه مانع وقوع 
جنگی بشــود. باریش نــام نوازنده ای 
بود که پدرش دوســت داشــت. فقط 
همین! اگــر معنای نامــش جهان را 
دربرمی گرفت، او مجبور نمی شد در آن 
حیاط ســنگی بزرگ شود. اما این را نه 
مادرش می فهمید و نه امثال مادرش. 
شاید اگر می فهمیدند، ما که می گفتیم 
بچه هــای همه باید بتوانند شــیرینی 
بخورند و حســرت دیدن آســمان در 
دلمان مانده بود، دیگر مجبور نبودیم 
فقط سوار بر بال پرندگان به دشت های 

دوردست سفر کنیم».

مرور

قصه هایی از اومبرتو اکو برای کودکان
کُره ای دیگر

اومبرتو اکو را معمولا به عنوان نویسنده ای سخت نویس می شناسند 
و خواندن یــا ترجمه آثارش نیز را کاری دشــوار می دانند و احتمالا به 
همین خاطر هم هست که در این سال ها مترجمانی که از زبان ایتالیایی 
به فارســی ترجمه می کنند، ترجیــح داده اند کمتر به ســراغ او بروند. 
بااین حال امروز چند رمان از اکو با ترجمه هایی که اغلب از زبان واسطه 
انجام شده اند به فارسی موجود است و در چند سال اخیر رضا علیزاده 
پروژه ترجمه آثار داســتانی اکو را در دســت گرفته و تاکنون رمان هایی 
مثــل «آونــگ فوکــو»، «بائودولینو»، «آنک نــام گل» و نیــز «اعترافات 

رمان نویس جوان» توسط او به فارسی ترجمه شده اند. 
تا پیش از انتشار «آنک نام گل» در ســال ۱۹۸۰، اومبرتو اکو به عنوان 
نشانه شناس و فیلسوفی ایتالیایی شــناخته می شد اما او با انتشار اولین 
رمانش نشــان داد که داستان نویســی چیره دست است و سبکی خاص 
خود در داستان نویسی دارد. اکو خیلی دیر و هنگامی که پنجاه وچند سال 
از عمرش می گذشت به سراغ نوشــتن رمان رفت و به همین خاطر هم 
هســت که با طنز خاصش، خود را رمان نویسی جوان نامیده. اکو بعد از 
نوشــتن «آنک نام گل» چند رمان دیگر هم منتشر کرد و امروز به واسطه 
ایــن رمان ها می توان او را یکی از مهم ترین داستان نویســان زنده جهان 
دانســت. اگرچه اکو در رمان هایش به ســراغ موضوعات مختلف رفته، 
اما ویژگی های ســبکی او در همه این رمان ها دیده می شود؛ ویژگی هایی 
مثــل طنز و هزل، ارجاعات زیاد و چندژانری بودن آثارش. او همچنین در 
«آنک نام گل» از مؤلفه های ژانر پلیســی هم اســتفاده کرده و ضمنا این 
رمان دارای وجوه تاریخی هم هست و اکو در این داستان به سراغ قرون 

وسطی رفته و صومعه ای قرون وسطایی را دستمایه نوشتن رمانش قرار 
داده است. در آغاز وقتی اکو «آنک نام گل» را منتشر کرد واکنش ها به آن 
متفاوت بود اما بعد از آنکه رمان در بعدی وســیع خوانده شد و فیلمی 
هم از روی آن ســاخته شد، شــهرت رمان به حدی رسید که نسخه های 
بسیاری از آن منتشر و به زبان های مختلف ترجمه شد. اکو اگرچه سبکی 
خاص در داستان نویسی دارد اما می توان تأثیر نویسندگانی مثل جویس و 
بورخس را در او دید و همچنین به گفته خودش او در داستان نویســی از 

فیلسوفان کلاسیک و معاصر هم تأثیر گرفته است. 
اکو اما به جز رمان هایش، قصه های کوتاهی برای کودکان نوشته و 
مدتی اســت کتابی از او با عنوان «سه  قصه» با ترجمه غلامرضا امامی 
توسط نشر چکه به فارسی منتشــر شده است. این کتاب همان طور که 
از عنوانش هم برمی آید، شــامل سه قصه اســت که مخاطبان اصلی 
آنها کودکان اند. طبیعتا این ســه قصه زبان و ســاختاری ساده دارند و 
اکو با درآمیختن تخیل و واقعیت آنها را نوشــته است. غلامرضا امامی 
در مقدمــه ای کوتاه در ابتدای کتاب نوشــته: «سال هاســت که بخت 
آشــنایی با اومبرتو اکو را دارم و در گفت وگوهایم او را شــیفته شرق و 
فرهنگ عرفانی کهن ایران یافتم. وقتی دســت به کار ترجمه سه قصه 
اومبرتو اکو شــدم، دریافتم که هنرمندان ما هم از ســویی دیگر و زبانی 
دیگر به انســان و جهان نگریسته اند. گویی آنان قرن ها پیش جانشان از 
چشــمه  ای گوارا جرعه ای نوشــیده و کاروان اندیشه و احساس بشری 
نیز در گذر ســال ها در آن چشــمه جاودانه نگریســته و جانش سیراب 
شــده اســت. حضرت مولانا در کتاب مثنوی شــریف در داستان طلب، 
داســتان چهار ترک و رمی و فارس و عــرب را روایت کرده که هر چهار 
تن یک چیز می خواســتند؛ اما هریک به زبانی سخن خویش می گفتند و 
ســخن یکدیگر را درک نمی کردند و نمی فهمیدند. همه آنان در طلب 
انگور ما بودند اما: در تنازع آن نفر جنگی شــدند/ که ز سر نام ها غافل 
بدند/ مشــت بر هم می زدند از ابلهی/ پر بدند از جهل و از دانش تهی/ 
صاحب سری عزیزی صد زبان/ گر بدی آنجا بدادی صلح شان... / صلح 
آن زمان فرا می رســد که نخســت در دل و اندیشــه پدیــد  آید و آدمی 
خویش را حق مطلق نداند و ســهمی به اندیشه دیگران نیز داده شود. 
در داســتانی دیگر، حضرت مولانا ماجرای فیل و خانه تاریک را روایت 
می کنــد؛ چند هندو به قصد دیدن فیلی بــه خانه ای تاریک می روند، از 
آنجــا که هیچ چیز نمی بیننــد، تنها از طریق لمس کــردن وجود فیل را 
احســاس می کنند و هریک برداشت شــخصی خویش را بازمی گویند. 
یکــی آن را ســتونی محکم می دانــد، دیگری بادبزنی بزرگ و ســومی 
ناودانی عظیم. مولوی می فرماید اگر آنان شــمعی به دســت داشتند، 
در گفته هایشــان اختلافی پدید نمی آمد: از نظرگاه است  ای مغز وجود/ 
اختــلاف مؤمن و گبر و جهود/ از نظرگه گفتمان شــد مختلف/ آن یکی 
دالش لقب داد این الف/ در کف هرکس اگر شــمعی بدی/ اختلاف از 
گفت شــان بیرون شــدی... / گوهر یگانه حقیقت به یگانگی تبار انسان 
اســت، حقیقت چون آینه ای است شکســته که از آسمان فرود آمده و 
هرکس تکه ای از آن را یافته و گاه همه حق و حقیقت را خود و اندیشه 
و راه خویش می انگارد و بر آن پای می فشــارد، دیگران را ناحق و باطل 
می پندارد و قصه ها می ســازد. از این روســت کــه آدمیان چون ندیدند 
حقیقت ره افســانه زدند». عناوین سه قصه اکو که در این کتاب ترجمه 
شده عبارتند از: «بمب و ژنرال»، «سه فضانورد» و «کره ای دیگر». امامی 
درباره یکی از قصه های این مجموعه نوشته: «داستان سه فضانورد اکو، 
نگاهی اســت نو به انسان و یگانگی او. ســه فضانورد هریک با دیگری 
بیگانه است و او را دشــمن می شمارد؛ اما آن گاه که درمی یابند هر سه 
در پی یک چیز هســتند و حس مشترکی دارند، پرنده دوستی و صلح بر 
دل شــان سایه می گستراند...». در این داســتان، سه فضانورد آمریکایی، 
روســی و چینی به مریخ می روند و هریــک می خواهند زودتر از دیگری 
به آنجا برســند اما وقتی در مریخ فرود می آینــد، هیچ یک زبان دیگری 
را نمی فهمــد و ازاین رو ارتباطی میان آنها برقرار نمی شــود. تا اینکه با 
موجودی مریخی مواجه می شــوند و به ناچار با هم متحد می شوند اما 
وقتی با این موجود غریب آشــنا می شوند، می فهمند که او نیز در باطن 
تفاوتی با خودشــان ندارد. «سه قصه» با اجازه ناشر و اطلاع نویسنده از 

زبان ایتالیایی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

سال سیزدهم    شماره 2457ادبیات چهارشنبه    4 آذر 1394

عطف کتاب

 دماوند تو  ای بام بلند سرزمین من، 
همیشه نشان ایستادگی ایران و ایرانی بوده ای (ص ۱) 

در فرهنگ های دیرســال، افسانه ها و اسطوره ها امکان 
شــناخت اندیشــه ها، باورها و آرمان های پیشینیان را برای 
نسل های جوان فراهم می آورند. این افسانه ها و اسطوره ها 
گویای آن چیزهایی اند که تاریخ قادر به بیان شــان نیست. 
در ادبیات کــودکان و نوجوانان جهان ایــن آثار از جایگاه 
ویــژه ای برخوردارنــد و معمــولا ارتباط با آنها در ســنین 
نخستین کودکی و با افسانه های شفاهی آغاز می شود و در 
سال های نوجوانی در آن هنگام که جوان از خود می پرسد: 
کیستم؟ کجائی ام و رهسپار کجا؟ اسطوره ها با تمام قدرت 
خیال انگیــزی در ارزش های فرهنگ شــناختی در خدمت 
او قرار می گیرند تا برای او در ســفر دشوار زندگی ره توشه 

فرهنگی مناسبی فراهم آورند. 
بر این باورم که هر نســلی یا دســت کم هر چند نسلی 
که دارای ویژگی های مشــترک هســتند و زبان همدیگر را 
می فهمند، نیازمند روایت های مانده ای از این افســانه ها و 
اسطوره ها هستند. این به منزله پس زدن آنچه میراث ادبی 
اســت، نیست، بلکه هر نســلی ادبیات خود را می خواهد 
تا خود را در آن بازشناســد و آن را شناســنامه خود بداند. 
متأســفانه پیــش می آید که ایــن آثار مورد سوءاســتفاده 
واقع مي شوند تا نوعی ملی گرایی افراطی را دامن بزنند یا 
از طرف مقابل مورد بی مهری و حذف کامل واقع  مي شوند 
و این گونه بهره برداری های نابخردانــه از این آثار علاوه بر 
گیج کردن خواننــدگان کم تجربه این عرصــه را به میدان 
نبردی بیــن افراط گرایــان دو طرف تبدیــل می کند. آنچه 
اسطوره ها و افسانه های ایرانی را از همتایان یونانی، رومی، 
هندی، چینی، مصری و ســایر اقــوام جدا می کند باورهای 
یکتاپرستانه در آنهاســت. در اسطوره های ایرانی، خدایان، 
نیمه خدایــان، الهه ها و پهلوانان تحــت فرمان اهورامزدا 
هســتند و به جای نبرد با یکدیگر همگی همسو، با اهریمن 
و عوامل تحت فرمــان او در نبردند و این ویژگی موقعیت 
ممتازی به این پهلوانان می بخشــد کــه آرش هم یکی از 
آنهاست. معمولا آنچه از عصر شفاهی به ما رسیده و ثبت 
شــده بسیار موجز و بدون شرح وبســط کافی است. لذا در 

شکل نخستین باید آنها را آن گونه که هستند، پذیرفت. 
آنچه ما از آرش می دانیم این است که او پهلوانی است 
نیرومنــد و باورمند اهورامزدا که لحظه تعیین سرنوشــت 
ســرزمین ایران پا پیش می گذارد و جــان در تیر می نهد و 
از فــراز البــرز آن را رها می کند تا مرز ایــران و توران را که 
اشــغالگران این سرزمین هستند تعیین کند و سپس ناپدید 
می شــود. و از او جز در حافظه تاریخی یک ملت نشــانی 
نمی مانــد. همیــن ابهام، ایهام و ایجاز اســت که دســت 
بازآفرینان را باز می گذارد تا بر، دانه بن مایه آن شاخ وبرگ ها 
بیفزایند و از آن یک درخت تناور بســازند. طبعا نویسندگان 
در هر عصر و دوره ای به مدد تخیل خود به برداشــت های 
خود جان می بخشــند و آرش جدیدی می آفرینند که آرش 
اوســت ولی آرشــی که باورپذیر یک جمع شده است. در 
میان افسانه های ایرانی، آرش بسیار موردعلاقه نویسندگان 
ادبیــات کودکان و نوجوانان واقع شــده و بازنویســی ها و 
بازآفرینی هــای متعــددی از آن در فهرســت کتاب هــای 
مناسب کودکان و نوجوانان جای گرفته است. از باب مثال، 
آرش کمانگیر شــاهکار جاودان سیاوش کسرائی است که 
تحلیلی اســت انتقادی از زمانه شاعر که در لفاف قصه ای 
شیرین و ماندگار و آهنگین بیشتر بزرگسالان را مخاطب قرار 
داده ولی قالب شــعری محکم و داستان ســرایی بی نظیر 
آن را محبــوب کــودکان و خصوصا نوجوانــان هم کرده 
اســت و زمانی فرازی از آن به کتاب های درســی ابتدایی 
راه یافته اســت. یا «آرش» نوشــته بهرام بیضایی با نثری 
فاخر و سنگین و نگاهی دگرگونه به آرش و این که او تنها، 
ســتوربانی ساده در ســپاه ایران بوده که از سر تحقیر سپاه 
دشــمن بر این مأموریت گمارده شــده و چنان حماسه ای 
آفریده که ســروران را انگشــت به دهان گذاشته است. اما 
«آرش کماندار»؛ آنچه این اثر را از سایر بازآفرینی ها متمایز 
می کند ســاختار امروزی آن اســت، تعلق آن به زمانی که 
گویــی نوعی فراموشــی تاریخی گریبان جامعــه را گرفته 
است. شــاید نوعی یادآوری به خود. از نظر ساختاری یک 
افســانه کهن را با تمــام ویژگی های قالبــی و تا حدودی 

کلیشــه ای اش به داســتانی با طرح ملودرام و شخصیتی 
تحول پذیر تبدیل کرده است. آرش یک قهرمان نیست، یک 
شخصیت است که شما می توانید ناظر بر تکوین شخصیت 
او به عنوان یک انســان باشــید که از کودکی به نوجوانی و 
جوانی می رســد و برای کامل کردن این تحول از نقطه نظر 
جسمی، روانی، فکری، اخلاقی و انسانی، نویسنده هرآنچه 
افسانه و اسطوره از ایران باستان به یادگار مانده نظیر باورها، 
رویدادهای اسطوره ای و تاریخی، مناسبت ها، جشن ها و... 
را پشــتوانه این رشــد قرار داده تا خواننده باور کند که چرا 

آرش به نماد ایران زمین بدل شــده است. 
خواننده با آرش، نوروز را جشن می گیرد، 
با مهرگان در کنار مــردم قرار می گیرد، با 
تیرگان به شــادی و پایکوبــی می پردازد، 
بــا آبانگان برای پیروزی تیشــتر بر اپوش 
نیایش می کنــد و هوشــیارتر ترفندهای 
اهریمن را می شناسد و باور می کند که رمز 

پهلوانی در خدمت مردم است. 
در این کتاب، آرش قهرمانی نیست که 
از فضای مبهم و گنگ اســطوره ای ظهور 
کند و با عملی قهرمانانه مأموریت خود را 
به انجام برساند و ناپدید شود. نویسنده بر 
آن است که خواننده را قانع کند که آرش 
برآیند منطقی رویدادها و ماجراهای خوب 
و بدی است که بر او گذشته و آبشخور آن 
اندیشــه ها و باورهای مردمانی است که 
به گفتار، کردار و اندیشــه نیک باور دارند. 
درواقع آرش مثل هر شــخصیت دیگر در 
داستان امروزی دست پرورده شرایط خود 

است. و اگر همراهی نیروهای برتری هم وجود دارد آنگاه 
است که او اراده آرش را می بیند و به کمکش می شتابد. و 
این نوعی خرق عادت است. چون قهرمان در این افسانه ها 
یا خوب است یا بد و تا انتها همین است. گویی رویدادها از 
کنار او می گذرند. این ساختار خواننده را به باورکردن آرش 
به جای پذیرش او رهنمون می شود. طرح ملودرام داستان، 
آرش، کودک شــاد و ســرزنده را که در دامــان پدرومادری 
مهربــان و در کنار خواهرهــا و برادرهایش کودکی خوبی 
را تجربه کرده اســت، اندک اندک بــرای پذیرش ماموریتی 
آماده می کند که خود چندان از آن باخبر نیست. نویسنده با 
توصیف های زنده و گویا از شرایطی که خلق وخوی انسانی 
را در این کودک پرورش می دهد، ســخن می گوید؛ طبیعتی 
زیبا و بخشــنده، محیطی آکنده از مهر و دوست داشــتن و 
دوست داشته شدن و امنیت و آموزه های انسانی. دیده شدن 
زن در همــه عرصه ها و لحظات زندگی آرش چشــمگیر 
اســت. نه به عنوان برده، ســایه، یا دایه. مهربانو به عنوان 
مــادر، مهردخت به عنــوان خواهر و هوردخــت به عنوان 

عشق، همســر و همراه او تا پایان راه حضوری شکوهمند 
و مؤثــر در تمام طــول قصه دارنــد. رویدادها هم نظمی 
منطقی دارنــد، آرش در کودکی ابتدا دشــمن را در قالب 
گرگ هایی می بیند که به گله ها حمله می کنند و باید با آنها 
به نبرد برخیزد. سپس رویارویی با مرزبانانی که دغدغه شان 
حراست از سرزمینی است که همه بتوانند در آن با آرامش 
و آســایش و امنیت زندگــی کنند، کم کم چشــم انداز او 
را از یــک حوزه کوچک بومی تا مرزهای ســرزمینش باز 
می کند. داستان سرشار از قصه در قصه است که به طور 
طبیعی و جذاب در درون داســتان تنیده 
شده است؛ داســتان های مبارزه روشنی 
و تاریکی، دیو خشــکی و فرشــته باران، 
اهورامــزدا و اهریمن، مبــارزه فریدون و 
ضحاک... . قصه ها بی هــدف نیامده اند 
بلکه فرصتی هســتند بــرای آرش که از 
طریق همذات پنــداری با این پهلوانان و 
عناصر آمادگی لازم را برای قدم گذاشتن 
در راه مبارزه با پلیدی ها به دســت آورد. 
این چنین اســت کــه آرش از کودکی به 
نوجوانی قدم می گذارد و با این پرســش 
بسته می شــود. سروش  دفتر نخســت 
ســبزپوش و آوای غمگین خروس ها به 
مــردم آگاهی می دهند، شــاید به زودی 
آرامــش از ســرزمین ما رخــت بربندد. 

(جلد اول) 
در کتاب دوم با بروز مشــکل، خواننده 
وارد چالــش بــزرگ آرش در رویارویی با 
دشــواری ها می شــود. رویدادهای فرعی 
کوچک و بزرگ، آموزش های پهلوانی، عشق به هوردخت، 
همراه شــدن او در تردیدهــا و تصمیم های سرنوشت ســازِ 
آرش را در آســتانه بحــران یعنی حملــه تورانیان به ایران 
به ســرکردگی افراسیاب می رســاند. آرش کم کم به حس 
وظیفه منــدی خــود بــرای حفــظ مرزهــای ایران زمین و 
پایان دادن به رنج و ســتمی که بر مردمان تحمیل می شود، 
هدایت می شــود. آرش و هوردخت اندیشناک از سرنوشت 
مردم و ســرزمین، همچنان در پاشــیدن بــذر امید در میان 
مردمان می کوشند تا آنها را پایدار نگه دارند. تا لحظه موعود 
فرا می رسد و اعلام می شود که تنها راه برای پایان یافتن این 
جنگ و تجاوز تیری اســت که باید از چله کمان رها شود و 
ســرزمین ایران و توران را تعیین کنــد و آرش بی درنگ پای 
در راه می گذارد. کمان بــه زمین می افتد و در جای آرش و 
اســب اش خاکستری مانده است که با باد به هرسو پراکنده 

می شود. (ص ۹۳، جلد دوم) 
تیر می رود و می رود، 
 وایو در باد می دمد، 

 تیر هوا را می شکافد، از فراز رودها، کوه ها، 
 می رود و می رود، ...

هنگامی که خورشید می رود که در باختر فرود بیاید، 
 تیر به کناره های جیحون می رسد، (ص ۹۴ جلد دوم) 

و چنین می شود سرانجام قصه که: 
آرش در میان مردم نیست، اما یادش و کارش

با مردم زندگی می کند. 
 آرش به ایران زندگی دوباره داده است
 و ایران نام آرش را زنده نگه می دارد، 

 تا هنگامی که زندگی هست! 
خواننــده در نقطــه اوج رها نمی شــود و داســتان با 
ناامیدی دشــمن و عقب نشینی ســپاه او به پشت مرزهای 
تعیین شده پایان می گیرد. ویژگی مهم دیگر، زبان و بیان در 
این اثر اســت که آنچنان با قصه درهم تنیده شده است که 
نمی توان یکی را بدون دیگری بررسی کرد. نثر روان و ساده 
و عــاری از پیچیدگی های بازی با زبان اســت، ولی در عین 
سادگی، زیبا و باشــکوه است. جمله ها کوتاه و خواناست. 
پرهیز آگاهانه نویســنده از به کارگیری واژه های غیرپارسی 
که معادل پارسی دارند، کوششــی چشمگیر در زیباسازی 

نثر است. 
زمستانِ سرد در فرهنگ ایران زمین، نشانه ای از خوابِ 

هستی است، روزهای کوتاه، شب های بلند. 
مردم، چشــم به راه چیرگی روزها بر شــب های تاریک 

هستند. (ص ۴۷، جلد نخست) 
بامدادان است، نغمه  پرندگان در باغ جاری است. 

آیین پهلوانی تنها غوغای جنگ نیســت. پهلوان کسی 
است که در باغ و دشت به آوای پرندگان گوش دهد. (ص 

۷۲ جلد نخست) 
درهم آمیختگی شــیوه بیان با رویدادها و شخصیت ها 
جنبــه روایــی اثر را آنچنــان تقویت کرده اســت که اثر را 
کاملا مناســب بلندخوانی در جمع کرده که یادآور ســنت 
قصه خوانی جمعی اســت. مســلما بلندخوانــی و زیبا و 
روان خواندن آن علاوه بر سهیم کردن شنوندگان کم تجربه 
در یــک لذت جمعی، آنها را تشــویق می کنــد تا خود به 
تنهایــی آن را بخوانند و این لذت را بــه تنهایی نیز تجربه 
کنند. گرچه جدانویسی پاره ای از واژه ها ممکن است برای 
دانش آموزانی که خواندن و نوشتن را از کتاب های درسی 
آموخته اند نامانوس و گیج کننده باشد، ولی هرگاه نویسنده 
برای آن توجیه زبان شناختی داشته باشد، می تواند سرانجام 
مورد پذیرش قرار بگیرد. به گمان من بررســی تصویرهای 
این دو کتاب نیازمند کاری جداگانه است و بی انصافی است 
اگر بخواهیم آن را از یک بررسی دقیق و موشکافانه محروم 
کنیم. ولی در حد اشــاره و برای ادای دین به تصویرها باید 
عرض کنم که پیوستگی کامل تصویرها با متن چنان است 
که تصویرگر عملا یک بار دیگر به مدد طرح و خط و رنگ به 

روایت قصه پرداخته است. 
دشــواری تصویرکردن افســانه ها و اســطوره ها به 
دلیل شکســتن مرزهای زمان و مــکان امری انکارناپذیر 
اســت. تردیدی ندارم که تصویرگــر الزاما برای طراحی 
فضاها، پوشــاک یــا آرایه ها تا آنجا کــه ممکن بوده به 
پژوهــش روی آورده اســت، آن هــم در شــرایطی که 
مدارک معتبر تصویری حتــی توصیفی زیادی در اختیار 
نــدارد. در مجموع در دو جلد با ۸۵ تصویر تمام صفحه 
که هریک با دقت و وســواس نسبت به فضا سازی متن 
تصویر شــده اند و موارد زیــادی از تصویرهای کوچک و 
بزرگ در پس زمینه یا در حاشــیه متن ها روبه رو هستیم 
کــه کتاب ها را به آلبوم های نفیــس و زیبایی بدل کرده 
است. البته در بعضی از تصویرها که تعداد آنها نسبت 
به کل بسیار اندک است یکدستی تصویری با به کارگیری 
عناصری دچار خدشه شــده است. از باب مثال در جلد 
اول ص ۴۰ تصویر بیشتر تداعی کننده نقاشی های روسی 
اســت، خصوصا سگی با قلاده زنجیری و در صفحه ۵۱ 
کالســکه شــبیه تخت روان های اروپایی است تا احیانا 
متعلق به ایران باســتان، و حســرت کوچک دیگر برای 
من اینکه تصویرهای روی هر دو جلد تکرار تصویرهای 
درون متن هســتند که ای کاش چنین نبــود. باید اذعان 
کنم که حفظ یکدستی در تصویرها آن هم در این حجم 

تحسین برانگیز و ستودنی است. 

یادداشتي از  ثریا قزل ایاغ  درباره  کتاب «آرش کماندار»

آرش، ماندگار بر بلندای البرز

- «بازجویی خانواده قلندری» رمانی است برای نوجوانان که مصطفی 
خرامان آن را نوشته و نشر افق به تازگی آن را به چاپ رسانده است. داستان 
این کتاب در پنج بخش نوشته شــده و رمان، هم ویژگی های داستان های 
پلیســی و جنایی را دارد و هم ویژگی های داستان های فانتزی و همچنین 
نویسنده از طنز هم در نوشــتن داستانش استفاده کرده است. داستان این 
رمان به دزدی مربوط است که در حین دستبردزدن به بانک دستگیر شده 
و حالا توســط پلیس بازجویی می شــود. او در بازجویی هایش حرف های 
عجیب و غریبــی می زند، مدام دروغ هایی می بافد که باورپذیر نیســتند و از 
واقعیت دورند. به همین خاطر پلیس مجبور می شــود به ســراغ خانواده 
دزد برود و از آنها هم بازجویی کند تا سرنخ این ماجرا روشن شود: «سروان 
رفت سراغ خانواده سیاوش. داســتانش را باور نکرده بود و بهترین جایی 
که می توانســت سیاوش را بشناسد و راست و دروغ داستانش را دربیاورد، 
خانه ســیاوش و محل زندگی اش بود. اولین قدم گفت وگو با پدر سیاوش 
بود. می دانست که او مسافرکشی می کند. ماشینش سبز است و توی خط 
استاد معین- ســه راه آذری کار می کند. رفت آنجا سراغش. گفتند دو روز 
اســت نیامده سرخط. یکی از راننده ها پرسید: جناب شما کی هستی؟ چی 
کارش داری؟ سروان می دانســت که نباید همکاران و دوستانش بفهمند 
کار رفیق شان به آگاهی و کلانتری افتاده. گفت: از این طرف ها رد می شدم 
گفتم حالش رو بپرسم. همان راننده گفت: تا حالا نشده بود علی قلندری 
مــا رو بی خبــر بگذاره. ســروان گفت: مــی رم در خونه شــون. می گم که 
نگرانش بودید. خانه علی قلندری توی کوچه ای بن بســت، اما ماشــین رو 
در یک خیابان شــرقی- غربی یک طرفه بود. یک ماشین خارجی و مدل بالا 
توی کوچه بود...». مصطفی خرامان در ســال ۱۳۳۴ متولد شده و از سال 
۱۳۵۶ در حوزه ادبیات کودک و نوجوان مشغول به فعالیت است و تاکنون 

بیش از سی رمان و مجموعه داســتان از او منتشر شده است. خرامان به 
جز داستان نویسی، فیلم نامه هایی هم نوشته است.

- «مادرجون! چرا اسمم یادت رفته؟» داستانی است از سالی مورفی 
که پروین علی پور آن را به فارســی برگردانــده و در مجموعه کتاب های 
کودکان و نوجوانان نشر چشمه (کتاب ونوشه) منتشر شده است. قهرمان 
این داســتان دختری ۹ســاله با نام «پرل» اســت که در مدرسه نتوانسته 
دوســتانی برای خود پیدا کند و در کلاس احســاس تنهایــی می کند. به 
جز این او مشــکل دیگری هم دارد که البته به مدرســه مربوط نیســت و 
به خانواده اش ارتباط دارد. مادربزرگ پرل مدتی اســت دچار فراموشــی 
شــده و دیگر چیزی را به یاد نمی آورد و گاه حتی پرل را هم نمی شناسد. 
در این شرایط مادر پرل مســئول مراقبت از مادربزرگ است اما فراموشی 
مادربزرگ باعث شــده که نگهداری از او سخت باشد و به این خاطر مادر 
پرل اکثر روزها خســته و بی حال است. این داســتان در سال ۲۰۹۹ برنده 

کتاب سال استرالیا شده و کاندیدای چند جایزه دیگر هم بوده است. سالی 
مورفی در این کتاب ماجرایی را حکایت کرده که امروز مشــکل بســیاری 
از کودکان اســت، ماجرایی درباره عشق و دوست  داشتن و بیماری و مرگ 
عزیزان. این کتاب همراه با تصاویری اســت که خواندنش را برای کودکان 

جذاب تر می کند.
- این روزهــا همچنین کتاب دیگری در حــوزه ادبیات کودکان در واحد 
کودک نشــر افق (کتاب های فندق) منتشر شده که «استینک و بوگندو ترین 
کتانی های دنیا» نام دارد. نویســنده این داســتان مگان مک دونالد است و 
ریحانه جعفری آن را به فارســی ترجمه کرده اســت. مــگان مک دونالد 
نویســنده مجموعه ای پرطرفدار به نام «جودی دمدمی» است که تاکنون 
ده جلد از این مجموعه در نشــر افق منتشر شــده است. کتاب فوق اما از 
مجموعه دیگری اســت که قهرمانش پســری به نام استینک است که در 
کلاس دوم دبستان درس می خواند و ماجراهای مختلف او در کتاب هایی 
جداگانه نوشــته شــده اند. در داستان «اســتینک و بوگندوترین کتانی های 
دنیا»، معلــم کلاس دوم تصمیم گرفته شــاگردانش را به گردش علمی 
ببــرد و این بار مقصد این گردش علمی «بودارترین جای دنیا» اســت. آنها 
در این گردش به نمایشگاه «حال  به هم زن» موزه علوم می روند و استینک 
در آنجــا می فهمد که حس بویایی اش بســیار قوی اســت. همچنین قرار 
است مســابقه ای برای بدبوترین کتانی برگزار شــود و استینک می خواهد 
در این مســابقه شرکت کند. این داستان نیز همراه با تصاویری منتشر شده 
که توســط پیتر اچ.رینولد کشیده شــده اند. او درباره مجموعه داستان های 
اســتینک گفته: «اســتینک مرا یاد بچگی های خودم می انــدازد. روزهای 
کنارآمدن با خواهری که سربه ســرت می گذارد و ریاست طلب است. برای 

همین مجبوری آن قدر خلاق باشی تا کنارش تاب بیاوری!»
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